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۱

شمال منجمد

فریا1 اول وقت بیدار شد؛ اما از جا بلند نشد و کمی در تاریکی درازکش ماند. 
موتورهای قدرتمند، شهرش را روی یخ سر می‌دادند و فریا لرزش و تکان‌تکان 
شهر را زیر تنش حس می‌کرد. خواب‌آلوده منتظر خدمتکارانش ماند تا بیایند 
و کمکش کنند از تخت بیرون بیاید. چند لحظه‌ای طول کشـید یادش بیاید 

همه‌شان مرده‌اند. 
روانداز را کناری زد، چراغ آرگون را روشن کرد و تلوتلوخوران از میان کپه‌های 
خاک‌گرفته‌ی لباس‌های ولو روی زمین خودش را به حمامش رسـاند. الان 
دیگـر چنـد هفته‌ای می‌شـد که جرئتـش را جمع کرده بود تا دوشـی بگیرد؛ 
امـا امـروز صبح شـیرهای پیچیده‌ی دوش یک‌ بار دیگر شکسـتش دادند و 
نتوانسـت آب دوش را گرم کند. سـرآخر هم مثل همیشـه لگن روشـویی را 
پـر کـرد و بـه صورت و گردنش آبی زد. ذره‌ای صابون مانده بود. کمی از آن را 
به موهایش مالید و بعد سـرش را زیر آب گرفت. کلفت‌های حمامش به او 
شامپو و لوسیون و نمک حمام و نرم‌کننده و همه‌جور شوینده با بوهای مطبوع 
می‌زدند؛ اما همه‌شان مرده بودند و قفسه‌قفسه‌ی بطری‌های مانده در انباری 

1. Freya
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حمام ته دل فریا را خالی کرد. وقتی با آن‌همه انتخاب روبه‌رو شـد، تصمیم 
گرفت چیزی استفاده نکند. 

حداقل یاد گرفته بود چطور خودش لباس بپوشد. یکی از پیراهن‌های بلند 
مچاله روی زمین را برداشت، آن را روی تخت پهن کرد و از پایین به درون آن 
خزید و آن‌قدر تقلا کرد تا سـر و دسـت‌هایش را از سـوراخ‌های درسـت بیرون 
آورد. پوشـیدن کت خزپوش درازش، که روی پیراهن می‌آمد، آسـان‌تر بود؛ اما 
برای بسـتن دکمه‌هایش کلی دردسـر کشـید. همیشه ندیمه‌هایش، با خنده و 
پرچانگی راجع به اتفاقات روز پیش‌رو، دکمه‌هایش را فرز و بی‌دردسر بسته بودند 
و هیچ‌وقت نشده بود که دکمه‌ای را بالا پایین ببندند؛ اما همه‌شان مرده بودند. 
فریـا یـک ربـع، نفرین بـه لب، دکمه‌هـا را کشـید و با آن‌هـا ور رفت، بعد 
نتیجـه‌ی کارش را در آینـه‌ی تار‌عنکبوت‌گرفته‌اش تماشـا کرد. پیش خودش 
گفت »با این اوضاع و احوال بدک نشـد.« شـاید چند تکه جواهر ظاهرش را 
بهتر می‌کرد؛ اما وقتی به اتاق جواهراتش رفت، دید که بیشتر تکه‌های خوبش 
نیستند. این روزها چیزها مرتب گم می‌شدند. فریا نمی‌فهمید کجا می‌روند. به 
هر حال احتیاجی هم نبود روی موهای چسبناک صابونی‌اش نیم‌تاج بگذارد 
یا دور گردن چرکینش طلا و کهربا بیندازد. البته مامان خوشش نمی‌آمد کسی 

فریا را بدون جواهرات ببیند؛ اما مامان هم مرده بود. 
در راهروهای ساکت و خالی قصرش، لایه ضخیمی از گردوغبار مثل برف 
ریزی عمیق نشسته بود. زنگ زد تا نگهبان بیاید و منتظر آمدن نگهبان ایستاد 
و از پنجره به بیرون خیره شد. بیرون، نور کم‌جان و خاکستری گرگ‌ومیش 
قطبی بر بام‌های قندیل‌بسته‌ی شهرش نشسته بود. کف از ضربان چرخ‌دنده‌ها 
و پیسـتون‌های آن پاییـن در محله‌ی موتورخانـه می‌لرزید، اما حس حرکت 
خیلی کم بود، چون اینجا یخ بَرین1 بود، شمالِ شمال و سر راه چیزی نبود جز 

دشت سفیدی که از انعکاس آسمان اندکی می‌درخشید. 

1. High Ice
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نگهبانش رسید و کلاه‌گیس پودرزده‌اش را مرتب کرد. 
فریا گفت: »صبح به‌خیر اسمیو1.«

»صبح به‌خیر حضرت نور.«
بـه سـرش زد کـه از اسـمیو بخواهـد وارد اقامتگاهش شـود و او را وادارد 
فکـری به حال این‌همه گردوغبار، لباس‌های پخش‌وپلا و جواهرات گمشـده 
بکند؛ که او را وادارد طرز کار دوش را یادش دهد، اما اسـمیو مرد بود و وارد 
شـدن مردی به اقامتگاه خصوصی شهربانو سنت‌شکنی غیرقابل‌تصوری بود. 
در عـوض همـان چیـزی را گفت که هر روز صبح می‌گفت: »اسـمیو، می‌تونی 

من رو تا اتاق صبحونه همراهی کنی.«
فریا که همراه اسـمیو برای رفتن به طبقه‌ی پایین سـوار آسانسـور شـده 
بود، شـهرش را تصور کرد که شـبیه سوسـک سـیاه کوچکی که روی بشـقاب 
سـفید عظیمـی بخـزد، روی کلاهک یخی قطبی جلو می‌رفت. سـؤال این بود 
که کجا می‌رفت؟ این چیزی بود که اسـمیو می‌خواسـت بداند؛ می‌شـد این 
را در صورتـش دیـد، در حالـت نگاه پرسشـگرش که مرتب بـه فریا می‌افتاد. 
کمیته‌ی ناوبری هم دلشـان می‌خواسـت بدانند. به این‌سـو آمدن و از دست 
شکارچیان گرسنه گریختن به‌جای خود؛ اما وقت آن رسیده بود فریا تصمیم 
بگیرد آینده‌ی شـهرش چه می‌شـود. هزاران سـال بود که چشمان مردم شهر 
آنکوریـج2 به خاندان راسموسـن3 بود کـه این قبیل تصمیم‌ها را بگیرد. هرچه 
باشـد، زنان خاندان راسموسـن اسـتثنایی بودند. مگر نه اینکه از زمان جنگ 
شـصت دقیقه‌ای به شـهر آنکوریج حکومت کرده بودند؟ مگر نه اینکه ایزدان 
یـخ بـا آن‌ها در رؤیا صحبـت می‌کردند و به آن‌ها می‌گفتند شـهر باید کجاها 
برود تا معامله‌های تجاری خوبی نصیبش شـود و از یخ‌دام و شـکارچیان در 

امان باشد؟

1. Smew
Anchorage .2؛ شهری در آلاسکا؛ به‌معنای لنگرگاه

3. Rasmussen
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اما فریا آخرین بازمانده‌ی خاندانش بود و ایزدان یخ با او صحبتی نمی‌کردند. 
این روزها دیگر به‌زور کسـی با او صحبت می‌کرد و اگر هم ‌صحبتی می‌شـد، 
برای این بود که با مؤدبانه‌ترین لحن ممکن بپرسند آیا در مورد مقصد تصمیم 
گرفته یا نه. می‌خواست بر سرشان فریاد بکشد »چرا از من می‌پرسین؟ من یه 
دختربچه بیشتر نیستم! من که نمی‌خواستم شهربانو باشم!« اما کس دیگری 

برایشان نمانده بود که از او بپرسند. 
حداقـل امروز صبح فریا برایشـان جوابی داشـت؛ فقـط مطمئن نبود زیاد 

خوششان بیاید. 
صبحانه را، درحالی‌که روی صندلی پشـت‌بلند سـیاهی پشت میزی دراز و 
سیاه نشسته بود، در تنهایی خورد. در آن سکوت، صدای تلق‌تلق خوردن کارد 
به بشـقاب و قاشق چایخوری‌اش در فنجان تحمل‌ناپذیر می‌نمود. پرتره‌های 
اجـداد روحانـی‌اش از روی دیوارهای پرسـایه به او خیره شـده بودند و کمی 
بی‌صبـر به نظر می‌رسـیدند، انگار آن‌ها هـم منتظر بودند تا فریا تصمیمش را 

بگیرد و مقصدی انتخاب کند. 
فریا به آن‌ها گفت: »نگران نباشین. تصمیم خودم رو گرفتم.«

صبحانه که تمام شد، پرده‌دارش وارد شد. 
»صبح به‌خیر اسمیو.«

»صبح به‌خیر، نور پهنه‌های یخی. کمیته‌ی ناوبری در انتظار تشریف‌فرمایی 
حضرت نور هستن.«

فریـا سـری فـرود آورد و پرده‌دار خلوت، درهای اتـاق صبحانه را باز کرد تا 
کمیته وارد شـوند. قبلاً بیست‌وسـه نفر بودند؛ اما حالا فقط آقای اسکبیوس1 

و دوشیزه پای مانده بودند. 
ویندولیـن پـای2 بانویـی میان‌سـال و بلندقامـت بـود و موهای بـوری که 
گوجه‌ای بالای سـرش جمع کرده بود، او را طوری نشـان می‌داد که انگار یک 

1. Scabious 2. Windolene Pye
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شیرینی دانمارکی روی سرش گذاشته باشد. منشی مرحوم ناوبر اعظم بود و 
انگار به حد کافی از نقشه‌ها و جدول‌های مرحوم سر درمی‌آورد؛ اما در حضور 
شهربانو به‌شدت عصبی می‌شد و اگر فریا فین‌فین مختصری هم می‌کرد، او 

ادای احترام می‌کرد. 
همکارش، سـورن1 اسـکبیوس، به‌کل فرق داشـت. از وقتی شـهر متحرک 
شـده بـود، خانواده‌اش رئیـس موتورخانه بودنـد و نزدیک‌ترین آدمِ همچنان 
زنده‌ی تقریباً هم‌طبقه‌ی فریا بود. اگر اوضاع عادی بود، فریا تابستان بعدی 
بـا پسـرش، اکسـل2، ازدواج می‌کرد. شـهربانو اغلب مـردی را از خاندان‌‌های 
محله‌های موتورخانه به همسـری می‌پذیرفت تا قشـر موتورخانه‌چی را راضی 

نگه دارد؛ اما اوضاع عادی نبود و اکسل هم مرده بود. 
فریا ته دلش راضی بود که اسکبیوس پدرشوهرش نمی‌شد؛ چون پیرمردی 
عبوس، اخمو و ساکت بود. جامه‌ی سیاه عزاداری مرد مثل لباس استتار در 
تاریکی اتاق صبحانه می‌آمیخت و صورت سفیدش را که چون نقاب مرگ بود، 

معلق در سایه‌ها نشان می‌داد. 
اسکبیوس تعظیم خشکی کرد و گفت: »روز به‌خیر، حضرت نور.« دوشیزه 

پای هم احترامی گذاشت و سرخ شد و سراسیمه کنارش ایستاد. 
فریا پرسید: »موقعیتمون کجاست؟«

دوشـیزه پای دسـتپاچه گفت: »تقریباً سـیصد کیلومتری شـمال کوه‌های 
تن‌هاوزر3 هسـتیم، حضرت نور. روی یخ‌دریای بی‌خطری هسـتیم و خبری 

از شهرهای دیگه هم نیست.«
اسـکبیوس گفـت: »محلـه‌ی موتورخونـه منتظـر دسـتورات شماسـت، نور 

پهنه‌های یخی. تمایل دارین به‌سمت شرق برگردیم؟«
»نه!« فریا از یادآوری اینکه در گذشته چیزی نمانده بود که خورده شوند، به 

1. Søren 2. Axel
3. Tannhäuser
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خود لرزید. اگر به‌سمت شرق برمی‌گشتند یا به جنوب می‌رفتند تا در لبه‌های 
یخ دادوسـتد کنند، موضوع حتماً به گوش صیادان آرک‌آنجل1 می‌رسـید و در 
شـرایطی که فریا فقط افراد کلیدی را برای نگه‌داشـتن موتورها داشـت، فکر 

نمی‌کرد شهرش بتواند دوباره از دست این شکارچی بزرگ فرار کند. 
دوشیزه پای با حالی عصبی پیشنهاد کرد: »یعنی باید به‌سمت غرب بریم، 
حضرت نور؟ چندتایی شهرک کوچک سمت لبه‌ی شرقی گرینلند2 مونده‌ان تا 

زمستون از سر بگذره، شاید بشه باهاشون کمی بده‌بستون کنیم.«
فریا محکم گفت: »نه.«

اسـکبیوس متفکرانـه گفـت: »پـس یعنی مقصـد دیگه‌ای در نظـر دارین، 
حضرت نور؟ ایزدان یخ با شما صحبت کردن؟«

فریـا موقرانـه سـری به تأیید فـرود آورد. در واقع، یک ماهـی بود که این 
خیال در ذهنش می‌چرخید و فکر نمی‌کرد از سـمت ایزدی آمده باشـد؛ فقط 
اینکه به نظرش تنها راهی بود که شهرش را تا ابد از چنگ شکارچیان و بلا و 

کشتی‌های جاسوسی در امان نگه دارد. 
فریا گفت: »شهر رو به‌سمت قاره‌ی مرده برگردونین. می‌ریم خونه.«

1. Arkangel 2. Greenland
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۲

هستر و تام

هسـتر شـاو1 تازه داشـت به خوشـبخت بودن عادت می‌کرد. بعد از این‌همه 
سال قحطی کشیدن و در گل نهرها گز کردن و آوارگی در شهرک‌های زباله‌گرد 
شکارگاه بزرگ، بالاخره جای خودش را در جهان پیدا کرده بود. برای خودش 
یک کشتی هوایی داشت، جنی هانیور2 )اگر سرش را بالا می‌برد، قوس بالای 
محفظه‌ی گاز سـرخش را از پشـت کشتی ادویه‌کش زنگبار در اسکله‌ی هفده 
می‌دید( و تام را داشت؛ تام مهربان، خوش‌چهره و زرنگ که هستر او را از ته 
قلبش دوست داشت و با وجود همه‌چیز، انگار او هم هستر را دوست داشت. 
تا مدت‌ها هسـتر حس می‌کرد دوستی‌شـان زیاد دوام نمی‌آورد. خیلی با 
هم فرق داشتند و هستر حتی به‌زور هم خوشگل به حساب نمی‌آمد؛ دختر 
درازِ بی‌قـواره‌ی مترسـک‌واری که موهای مسـی‌رنگش را خیلی سـفت بافته 
بود. زخم شمشـیری قدیمی صورتش را نصف و او را از یک چشـم و بیشـتر 
بینی‌اش محروم کرده و دهانش را به‌شکل نیشخندی دندان‌نما پیچانده بود. 
تمام مدتی که روی جزیره‌ی سـیاه بودند تا کشتی‌سـازان جنی هانیور بینوای 
داغان را تعمیر کنند، مرتب به خودش می‌گفت »دووم نمی‌آره.« بر فراز آفریقا 
کـه پـرواز می‌کردند، پیش خودش به این نتیجه رسـیده بود که فقط از سـر 

1. Hester Shaw 2. Jenny Haniver
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ترحم با من مونده. بعد به‌سـمت آمریکای جنوبی رفته بودند. در طی مدتی 
که از بردن تدارکات به شهرهای بزرگ استخراج نفت قطب جنوب ثروتمند و 
بعد، با خالی کردن بارشـان بر فراز تیرا دل فوئگو1 برای فرار از چنگ راهزنان 
هوایی، دوباره ناگهان فقیر شدند، هستر از خودش می‌پرسید چی توی وجود 
مـن دیده؟ وقتـی از فراز اقیانوس اطلس با کاروانی تجاری برمی‌گشـتند، با 

خودش زمزمه می‌کرد نمی‌شه دووم بیاره.
اما با وجود این دوام آورده بود؛ بیشتر از دو سال می‌شد که دوام آورده بود. 
هستر زیر آفتاب سپتامبر بر ایوانکی بیرون کرامپل زون2، یکی از قهوه‌خانه‌های 
بی‌شمار خیابان اصلی بندرگاه هوایی، نشسته بود که ناگهان به خود آمد و دید 
دارد باور می‌کند ممکن است تا ابد دوام بیاورد. لبخندی کج حواله‌ی تام کرد 
و تام هم با لبخند به او نگاه کرده بود؛ زیر نورهای چشـمک‌زن مدوسـا3، در 

شبی که شهرش مرد. 
بنـدرگاه هوایـی ایـن پاییز به شـمال پـرواز کـرده و اکنـون در ارتفاع چند 
کیلومتـری بـر فراز صحـرای منجمد معلق بود. شـهرک‌های زباله‌گرد کوچکی 
کـه در ماه‌هـای آفتاب نیمه‌شـب روی یخ بودند، زیرش جمع شـده بودند تا 
دادوسـتد کنند. بالون پشـت بالون بود که بالا می‌آمد تا در ردیف اسـکله‌های 
بندر آزاد پرنده لنگر بیندازد و سوداگرهای رنگارنگ کهن‌فن را بیرون بریزد که 
به‌محض اینکه پایشـان به ورقه‌های نازک عرشـه‌ی شـهر می‌رسید، با صدای 
بلند شروع به تبلیغ متاع خود می‌کردند. شمال منجمد شکارگاه خوبی برای 
جویندگان فنّاوری گمشده بود و این آقایان قطعات استاکر4، اکومولاتور توپ 
تسلا5، قطعات اوراقی و ناشناخته‌ی ماشین‌آلاتی بازمانده از پنج شش تمدن 

1. Tierra del Fuego 2. Crumple Zone
3. Medusa

Stalker .4؛ موجودی که در جلد اول مجموعه معرفی شده و بدن آدمی مرده است که با ماشین تقویت‌ 
و زنده شده است. 

5. Tesla
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مختلف را می‌فروختند؛ حتی یک تکه از ماشین پرنده‌ای را که از زمان جنگ 
شصت دقیقه‌ای در یخ برین دست‌نخورده مانده بود هم داشتند. 

زیر پایشان از شرق و غرب و جنوب، صحرای منجمد تا عمق مه گسترده بود؛ 
سرزمینی سنگی و سرد که هشت ماه از سال، ایزدان یخ بر آن حکمرانی می‌کردند 
و همین حالا هم لکه‌های برف بر کف سایه‌گیر شیارهایی نشسته بود که در واقع 

رد چرخ‌های شهرک‌ها بودند و همچون چلیپا یکدیگر را قطع می‌کردند.
سـمت شـمال دیوار بازالتی کوه‌های تن‌هاوزر به آسـمان رفته بود، رشـته 
آتشفشـانی‌هایی که حد بالایی شـکارگاه بزرگ را تعیین می‌کردند. برخی از 
آن‌هـا فعـال بودند و توده‌های دود خاکستری‌شـان مثل سـتون‌هایی بود که 
آسـمان را نگه داشـته‌اند. از بین آن ستون‌ها و از پس پرده‌ی محو خاکستر، 
عرصه‌ی پهناور سفید برهوت یخ به چشم تام و هستر می‌خورد. بر این پهنه 
چیزی می‌تاخت؛ عظیم، کثیف و مهارناپذیر، شبیه کوهی که یاغی شده باشد. 
هستر از یکی از جیب‌های کتش دوربینی تک‌چشمی بیرون کشید و روی 
چشمش گذاشت و آن‌قدر با حلقه‌ی تنظیمش وررفت تا بالاخره تصویر محو 
ناگهان شفاف شد. شهری به چشمش آمد؛ هشت طبقه کارخانه و برده‌خانه 
و دودکش‌های پر دود. قطاری هوایی سوار بر جریان پس‌رُوی شهر می‌رفت 
و کشـتی‌های هوایـی انگلـی، دود اگزوزها را برای بازیافـت مواد معدنی الک 
می‌کردند و پایین آن، چرخ‌های عظیم می‌چرخیدند که از ورای پرده‌ی برف و 

گرد سنگ مثل ارواح به‌نظر می‌آمدند. 
»آرک‌آنجل!«

تام تلسکوپ را از او گرفت. بعد گفت: »درسته. تابستون‌ها توی دامنه‌های 
شـمالی تن‌هـاوزر کمین می‌کنه و شـهرک‌های زباله‌گـردی رو می‌خوره که از 
تنگه رد می‌شـن. کلاهک یخی قطبی نسـبت به اون قدیم‌ها خیلی کلفت‌تر 
شـده؛ ولی هنوز هم یه جاهایی‌ش هسـت که تا وقتی تابستون تموم نشده، 

نمی‌تونه وزن آرک‌آنجل رو تحمل کنه.«
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هستر خندید: »همه‌چیزدون.«
تام گفت: »دست خودم نیست. دستیار مورخ بودم. یادت نیست؟ مجبور 
بودیـم اسـم شـهرهای پیشـرانه‌ای بـزرگ جهـان رو حفظ کنیـم و آرک‌آنجل 
درست نزدیک‌های بالای فهرستش بود، برای همین بعیده فراموشش کنم.«

هسـتر غرید: »پز نده. کاشـکی زیمبرا1 یا زین ساندنسـکی2 بود. اون‌وقت 
این‌قدر حاضر جواب نبودی.«

تام دوباره درون تلسـکوپ چشـم دوخته بود. گفت: »همین روزهاست که 
شـنی‌هاش رو بـرداره و جاشـون تیغه‌هـای آهنی بذاره و اسـکیت‌کنان دنبال 
شـهرهای یخـی و شـهرک‌های زباله‌گرد یخ‌گرد بیفته تـا اون‌ها رو یه لقمه‌ی 

چپ کنه...«
امـا انـگار در حـال حاضر آرک‌آنجل به دادوسـتد راضی بـود. عظیم‌تر از آن 
بـود کـه خـودش را از گذرگاه‌های باریک تن‌هاوزر رد کند؛ اما چندین کشـتی 
هوایی از بندرهایش بلند می‌شدند و از میان مه به‌سمت بندرگاه هوایی پرواز 
می‌کردند. پیش‌قراول آن‌ها پیچ گستاخانه‌ای از میان گله‌ی بالون‌های معلق 
دور شهر زد و فرود آمد تا در ردیف شش اسکله، درست زیر پای ایوانک تام 
و هستر، لنگر بیندازد. تام و هستر لرزش محو قلاب‌های مهار را حس کردند 
که دیوار اسکله را گرفت. کشتی جنگی کوتاه‌برد کشیده‌ای بود که گرگی سرخ 
روی محفظـه‌ی گاز مشـکی‌اش نقـش زده و نامش را بـا خط گوتیک زیرش 

نوشته بودند؛ تلاطم هوای صاف. 
چند نفر متکبرانه از اتاقک زره‌پوش بیرون آمدند و پاکوبان اسـکله را طی 
کردند تا به پله‌هایی برسند که به خیابان اصلی می‌رسید. مردانی قوی‌هیکل 
و درشـت کـه کـت خـز و کلاه خـز به تن داشـتند و درخشـش سـرد زره زیر 
روپوش‌هایشان به چشم می‌خورد. یکی از آن‌ها کلاهی فولادی به سر داشت 
که دو بوق بزرگ و پرزرق‌وبرق گرامافون از آن بیرون آمده بود. سیمی فنری 

1. Zimbra 2. Xanne-Sandansky
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از کلاهخـود بـه میکروفونی برنجی می‌رسـید که در مشـت مرد دیگری بود و 
صدای تقویت‌شده‌اش از همان پله‌ها درون بندرگاه هوایی می‌پیچید. 

»درود هوایی‌ها! از آرک‌آنجل کبیر، پتک یخ برین، بلای شـمال، بلعنده‌ی 
اشپیتزبرگن استاتیک1! با خودمون طلا داریم و هرچی اطلاعات در مورد محل 
شـهرهای یخی داشـته باشین می‌خریم! سی سـکه‌ی طلا برای اطلاعاتی که 

منجر به شکار بشه!«
مرد همچنان پیشنهادش را فریاد می‌زد و راهش را از بین میزهای کرامپل 
زون باز کرد. هوانوردهای اطرافش سری تکان دادند و با ترش‌رویی نگاهشان 
را چرخاندنـد. حـالا که همه‌جا شـکار آن‌قدر کم شـده بود، بعضی شـکارچیان 
بزرگ شـروع به پرداخت حق کشـف کرده بودند؛ اما تعداد کمی از آن‌ها علناً 
این کار را می‌کردند. کاسب‌های هوایی درستکار دیگر ترس برشان داشته بود 
که مبادا به‌کل از فرود روی شـهرهای یخی کوچک‌تر منع شـوند، چون کدام 
شـهرداری بـود کـه بخواهد خطـر کند و به یک کشـتی هوایی اجـازه‌ی فرود 
دهـد کـه روز بعد ممکن بود پرواز کند و مسـیرش را به یک شـهرخوار عظیم 
حریص مثل آرک‌آنجل بفروشد؟ با این‌همه باز هم دیگرانی بودند که آماده‌ی 
پذیرفتن طلای شـکارچی بودند؛ قاچاقچیان و شـبه‌راهزنان و کاسب‌هایی که 

سود حاصل از کشتی‌هایشان کمتر از حد انتظارشان بود. 
تازه‌وارد با چرب‌زبانی گفت: »اگه این تابستون روی کیویتو2 یا برایدهویک3 
یا آنکوریج کاسبی کردین و می‌دونین برنامه‌شون برای زمستون چیه، بیاین و 
من رو توی مسافرخونه‌ی گازدان و اتاقک پیدا کنین.« مرد جوانی که احمق و 
سیر و ثروتمند به نظر می‌رسید گفت: »سی سکه‌ی طلا، دوستان؛ به‌اندازه‌ی 

یه سال پول سوخت و لوفت‌گتس4 کشتی‌تون می‌شه...«

Spitzbergen Static .1؛ شهر یکجانشین
2. Kivitoo 3. ‌Breidhavik

Luftgaz .4؛ به آلمانی: گاز بالون
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هستر شنید که زن هوانوردی از اهالی دینکا1 پشت میز کناری به دوستانش 
گفـت: »ایـن پیوتـر مـزگارده2، جوون‌ترین پسـر دایرکتـور3 آرک‌آنجله. اسـم 
دارودسـته‌ی خودش رو گذاشـته صیادان آرک‌آنجل. کارشـون فقط خبرچین 
جمـع کردن نیسـت؛ شـنیدم بـا اون کشتی‌شـون روی شـهرهای صلح‌طلبی 
می‌شـینن که سـریع‌تر از اون هستن که آرک‌آنجل بتونه اون‌ها رو بگیره. بعد 
مجبورشون می‌کنن بایستن، یا به ضرب شمشیر وادارشون می‌کنن خودشون 

مستقیم برن توی دهن آرک‌آنجل!«
تـام کـه او هـم گـوش می‌کـرد بلند گفـت: »ولـی ایـن بی‌انصافیـه!« و از 
بدشانسی، حرفش در مکث بین صحبت‌های مزگارد ادا شد. صیاد برگشت و 

صورت بزرگ تنبل خوش‌شکلش نیشخندی حواله‌ی تام کرد. 
»بی‌انصافـی؟ هوایـی، چـی بی‌انصافیه؟ توی این دنیا شـهر به شـهر رحم 

نمی‌کنه. می‌دونی که.«
هستر برافروخته شد. چیزی که هیچ‌وقت در مورد تام نمی‌فهمید این بود که 
چرا اصلاً انتظار دارد چیزها منصفانه باشند. هستر فکر می‌کرد به‌خاطر تربیتش 
اسـت. اگـر چند سـالی در شـهرک‌های زباله‌گرد گلیم خـودش را از آب بیرون 
کشیده بود، چنین انتظاری از سرش می‌پرید؛ اما تام با قانون‌ها و رسم‌ورسوم 
صنف مورخان بار آمده بود که زندگی واقعی را عقب نگه می‌داشت و با وجود 
همـه‌ی چیزهایـی کـه دیده بـود، هنوز هم از دیـدن آدم‌هایی مثل مـزگارد جا 

می‌خورد. 
تـام کـه سـرش را رو به مرد قوی هیکل بالا نگه داشـته بـود، توضیح داد: 
»می‌گم که این برخلاف تموم قوانین داروینیسم شهریه4.« از سر جایش بلند 
شـد؛ اما متوجه شـد همچنان باید بالا را نگاه کند، چون صیاد دسـت‌کم سی 

1. مردم دینکا مردمی از نژاد محلی دره‌ی رود نیل بوده و بومی جنوب سودان هستند.
2. Piotr Masgard

Direktor .3؛ به آلمانی: مدیر
4. Municipal Darwinism
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سانتی‌متری از او بلندتر بود. انگار که مزگارد فقط حریفی در کانون مباحثه‌ی 
دستیار مورخ‌ها باشد، ادامه داد: »شهرهای سریع، شهرهای کند رو می‌خورن 
و شـهرهای قوی شـهرهای ضعیف رو. قرار بوده این‌طوری باشه، درست مثل 

طبیعت. حق کشف دادن و طعمه رو قاپ زدن تعادل رو به هم می‌زنه.« 
نیشخند مزگارد بازتر شد. کت خزش را کنار زد و شمشیرش را کشید. صدای 
بریدن نفس‌ها و فریاد و افتادن صندلی به گوش رسید؛ چرا که هرکسی آن 
اطراف بود، سعی کرد تا جای ممکن دور شود. هستر با خشم به تام نگاه کرد 
و از او خواست تا عقب برود و چشمش تمام مدت به تیغه‌ی براق شمشیر 

بود. داد زد: »تام، احمق، ولش کن!«
مزگارد لحظاتی به هستر خیره شد، بعد قهقهه‌ای بلند سر داد و شمشیرش 
را غلاف کرد. »نگاه کنین! این پسره‌ی هوایی یه دوست وفادار داره که از خطر 

نجاتش بده!«
افـرادش همـراه او خندیدنـد و جای‌جـای صـورت هسـتر سـرخ شـد. 

دستمال‌گردن سرخش را بالا کشید تا روی صورتش را بگیرد. 
مزگارد داد کشید: »بعداً بیا من رو پیدا کن دختر جون! همیشه برای آدم‌های 
وفادار جا دارم! یادت هم باشه، اگه مسیر یه شهر رو به من بگی، سی‌تا سکه‌ی 

طلا بهت می‌دم! می‌تونی باهاش برای خودت یه دماغ نو بخری!«
هستر قول داد: »یادم می‌مونه.« و تام را به‌سرعت عقب کشاند. خشم مثل 
کلاغی اسـیر در وجودش بال‌بال می‌زد. می‌خواسـت برگردد و بجنگد. حاضر 
بـود شـرط ببنـدد مزگارد نمی‌داند چطور از این شمشـیری که بـه آن می‌نازید 
اسـتفاده کند... اما بخش انتقامجوی قاتل تاریکش چیزی بود که این روزها 
سعی می‌کرد پنهانش کند، برای همین خودش را به این راضی کرد که کاردش 
را بیرون بکشـد و موقع رد شـدن، بی‌سروصدا سیم میکروفون مزگارد را ببرد. 

دفعه‌ی بعد که می‌خواست چیزی را اعلان کند، به خودش می‌خندیدند. 
بـا عجلـه به‌سـمت حلقـه‌ی مهار کشـتی‌ها بـه راه افتادند که حـالا دیگر با 


